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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

شود عام نسبت به باقی مانده افراد از حجیت ساقط شود یا خیر؟ عرض کردیم چند این بود که آیا تخصیص موجب می بحث در

 دیدگاه اینجا وجود دارد؛ بعضی مطلقا قائل به حجیت هستند و برخی مطلقا قائل به عدم حجیت هستند و بعضی تفصیل دادند. 

افراد ساقط شود منتهی با یک بیانی در  شود عام از حجیت نسبت به باقی ماندهفرماید تخصیص موجب نمیمحقق خراسانی می

 کردند. ی در مورد مخصص منفصل این را ثابتمورد مخصص متصل و با بیان دیگر

  .ل کردنداشکاتعرض پاسخ برخی به استدلال نافیین حجیت شده و نسبت به آن کفایه م ردمحقق خراسانی کلام 

به محقق ز ایشان نیکال قرار گرفت ولی معلوم شد که اشکالات شاینی مورد از ناحیه محقق اصفهانی و محقق نایبیان محقق خراسانی 

  ست.وارد نی یناخراس

پس تا اینجا قول به عدم حجیت عام مخصص فی الباقی مردود است. البته طبق بیان محقق خراسانی که در باب مجاز مثل مشهور  

 موضوع له. ت است از استعمال لفظ در راضع له و حقیقت عبتعمال لفظ در غیر ما واس زاینکه مجاز عبارت است ا قائلند به

 کلام شیخ انصاری

 . ار داده استرو مورد اشکال ق را ذکر کرده ل نافین که محقق خراسانی آنشیخ انصاری دارند در مقابیک بیانی 

به طور کلی بین دلالت عام بر شمول نسبت به هر فردی با دلالت عام بر شمول نسبت ین است که فرمایش شیخ انصاری ا محصل

  ،ته باشدمثلا هزار فرد داش «کل عالم» ینباشد، یع ای مصادیق فراوانم یک عامی داراگر فرض کنیبه فرد دیگر هیچ ارتباطی نیست. 

ی هیچ مقتضشمول نسبت به افراد از حیث  ردارد، زیرا عام دلم مستقل است، ارتباطی به هم نافراد عا یکبر یکا «لمکل عا»دلالت 

ل ک» ،دارد جودلم مستقلا وبه همه افراد عااقتضاء شمول نسبت « لمکل عا»در  «لمکل عا»گوییم ، وقتی میمشکل و محذوری ندارد

ی شمول ن، یعدیگر نداردیکارتباطی به  شود و اینهامیمل زید، عمر و بکر تا نفر هزارم کند بر اینکه وجوب اکرام شادلالت می« ملعا

در شود، همه میعام شامل  ،ارتباطی با شمولش نسبت به بکر ندارد ،ارتباطی با شمولش نسبت به عمر ندارد عام، نسبت به زید،

عام  جا  دیگرنای ند،وشخورد و مثلا یک فرد یا ده فرد از دایره این عموم خارج میاندازه؛ لکن وقتی تخصیص می یک سطح و

تی ، لکن وقرج شده را نیز داشتهشود، با اینکه اقتضاء بوده، عام اقتضاء شمول نسبت به همان افراد خاراد خارج شده نمیشامل اف

طبیعتا برای . مانع وجود دلیل مخصص است شود و آنابر شمول عام نسبت به افراد خاص یک مانعی ایجاد میآید در برمخصص می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 آبان 62 :تاریخ                                                                      عام و خاص موضوع کلی: 
                                        0001 بیع الثانیر 00مصادف با:       – شیخ انصاریکلام  – الباقی فی المخصص العام حجیة: اول مسئله –مسائل    :جزئی موضوع 

 شیخ انصاریسی کلام برر                            

  10 جلسه:                                                                                 سیزدهمسال  



  

461 

 

ود و مانع ، مقتضی موجود بتا قبل از تخصیص این دو رکن مشکلی نداشته ،ود باشدموجود باشد هم مانع مفق ضیتدلالت هم باید مق

 رید آمده و دیگدتضی مانعی پقشوند، کأنه در برابر آن مید و افرادی یقینا خارج میآوقتی پای تخصیص به میان می اما ،کار نبوددر 

  شوند.از دایره این عام خارج میا ده نفری آن یک نفرشود، راد نمیاف عام شامل آن

بت ی تخصیص زائد در میان است یا خیر، نسپا و اندتخصیص خورده یرگافراد دیآیا  شک کنیمحال اگر نسبت به باقی مانده افراد 

س مقتضی پ ت به همه افراد مشکلی ندارد،باقتضاء شمول، نس یم عام از حیثتف، زیرا گمقتضی که طبق فرض موجود است به آنها

صیص ی بیاید و تخلاست که دلیاین  ندارد، زیرا مانع تنها وجود راد باقی مانده موجود است، مانعی هم در مقابل آنهافین ابه انسبت 

، شک داریم تخصیص هردکه تخصیص خویم مطمئن نیست ما الان ، در حالیکهاد را از دایره عام خارج کندبزند عام را و برخی افر

قت شک در مانع داریم  و در شک مانع یعنی در حقی؟ خورده یا خیریم تخصیص در جایی که ما شک دار است یا خیر؟ رزائد در کا

  باشد.کند که مانع وجود نداشته ، اقتضاء مینعاماصل عدم 

المانع  عدم ةاست، مانع هم در موارد مشکوک با اصالموجود ندارد، مقتضی آن  یاقی مانده مشکلش بر افراد بپس عام در دلالت

نسبت به  ضیتق؟ عام که منباشد قی مانده افراد حجتاین چرا عام نسبت به با، بنابرمفقود، پس مقتضی موجود و مانع دوشمرتفع می

ن ای آید وما میانع به کمک م داریم اصل عدممانع  رو اگر شک د امدهین است که مانعی هنوز نیفرض ا ،بود اد در آنهمه افر شمول

 تیپس از تخصیص حج باقی مانده افراد ر، پس عام دودود و مانع مفقتیجه این است که مقتضی موجن .کندیم فیرا منتاحتمال 

  1.دارد

بر اینکه  کنددی از افراد خودش استقلال دارد، یعنی عام دلالت میدر دلالت بر هر فر ه سخن شیخ انصاری این است که عامعمد

ارتباطی  ،گیرددلالتش بر اینکه عمر را در بر می گیرد هیچ ارتباطی ندارد بابر میزید را در  تش بر اینکهشامل زید است و دلال

مستقل است آن مواردی که با دلیل خاص  و چون افراد مستقل استشمول نسبت به دلالت بر  ،گیردمیینکه بکر را در بر ندارد به ا

صیص ر چه تخگ. بنابراین  ااین دلالت استقلالی استبر سایر افراد، زیرا  زند به دلالت عام تواند لطمه بنمی رد دیگنشوخارج می

   .رسدنمی ری مشکل به نظابر وجهی هیچ ، اما در مورد باقی مانده،عنوان مجاز پیدا کندرد افراد خاص در موشود که عام موجب می

ه که تخصیص مستلزم مجازیت است، کأناین مطلب است  فرض پذیرش بر پاسخ شیخ انصاری فرمودید اساسا نطور که ملاحظههما

شده، تخصیص مستلزم مجازیت  خواهد بفرماید اینکهلکن می، شودرد موجب مجازیت میعام تخصیص بخو اگر رفتهایشان فرض گ

د مشمول عام شوند، یعنی دیگر این افرابعضی از افراد خارج می ی، بالاخره وقتشودتمام الباقی نمی رموجب عدم حجیت عام د

رماید با اینکه  تخصیص عام موجب فی ایشان مجازیت را پذیرفته ولی مینشود، یععام دیگر بر همه افراد منطبق نمیپس  نیستند،

  .خوردای نمیلطمه نیت آاما به حج مجازیت عام شده،

 بررسی کلام شیخ انصاری

ستلزم تخصیص عام مد یافرمر کلی میو، ایشان به طحتما خاطرتان هست ری اشکال کردند،امحقق خراسانی به این بیان شیخ انص

با  لقی در این است. یعنی این جوابشان حداندند با محقق خراسای طی کررا، تفاوت اصلی راهی که شیخ انصشودمجازیت عام نمی
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فرماید انی میاسمحقق خرولی ، کندی ایجاد نمیگوید این مشکلیص عام مستلزم مجازیت است ولی میکه تخص ستین فرض اا

  ص منفصل به یک بیان دیگری.در مخصاصلا تخصیص مستلزم مجازیت نیست منتهی در مخصص متصل به یک بیان و 

گوییم ؟ یک وقت میرخیپاسخ درست است یا  ینا ازام مجازیت این پاسخ را داده، آیاستل شیخ انصاری با فرض پذیرشحال که 

سخن ایشان  ،م مجازیتازاستلشود، اما با فرض ری میاست، این یک اشکال مبنایی به شیخ انصنی مستلزم مجازیتاصلا تخصیص 

   اشکال دارد.محقق خراسانی  به نظر

دیگر  ضی باشدتقدر مانع و اگر اشکال در ناحیه م در ناحیه خود مقتضی است و نه اشکال اینجا: اتفاقا گویندمیانی محقق خراس

که ببینیم مقتضی که  تضی در اینجاقمدهند در مورد ایشان اول توضیح می ،که این مسئله روشن شودینبرای ا .مسئله قابل حل نیست

  شیخ انصاری به آن اشاره کرده کدام است.

  .شودمصداق عالم هستند می همه آن هزار نفری که عبارت است از اینکه این عام شامل همه افراد،« کل عالم ماکر»مثل  مقتضی در

و نود  نهصد شوند، مثلا نفر که خارج می ده رازی ،باشدال نشده معام در عموم استع این شودفرمایید که تخصیص موجب میمی اشم

ضاء شمول نسبت به کل فرد را دارد؟ تویید بعد از تخصیص این عام اقگیمینجا چطور شما حال امانند، نفر از هزار نفر باقی می

به  شوند  و رجیک تعدادی خا شد، اگرعموم استعمال شده با رافراد متفرع بر این است که این عام داقتضاء شمول نسبت به همه 

و نود نفر  نهصد ر آندگویید در همه علماء استعمال نشده، به چه دلیل می« لمکل عا»واسطه این خروج شما بفرمایید که دیگر 

تواند هشتصد نفر باشد، در ، مینود نفر باشد و تواند نهصدین باقی مانده می،  اافراد مختلفی هستند استعمال شده؟ اینجا باقی مانده

فرض  استعمال شده؟ زیرا باقیال مدر تما ید این عامکنادعا می دهید وترجیح میالباقی را  مها به چه دلیل شما تمابین باقی مانده

شده؟ شیخ انصاری فرمود که این عام از حیث استعمال  ماندهقیااد بای از افردر، چه مرتبهخواهیم بدانیم این عام ه میاین است ک

گر این عام شامل شود و دیآید در مقابل این عام مانعی ایجاد می،  وقتی که مخصص میندارد افراد مشکلی ماقتضا نسبت به تما

ین است که بعد از ال و پرسش اسؤاست. همه الباقی موجود  مضاء نسبت به تماتقویند اخواهند بگشود، یعنی میافراد خاص نمی

تعدد مراتب مبه که ندارد، ترم، یک ت که نیستقیراد باقی مانده خودش یک حقآن اف ،ع داریمناگویید ما مما میشخروج آن افراد که 

نشده، به چه دلیل تمام الافراد استعمال  اینکه در نشده. لعماتمام افراد است رگویید عام دد، میشما اصل مجازیت را قبول کردی ،دارد

 ،شدبادر هشتصد نفر استعمال شده  دهیم عامما احتمال میین است، در اهمه بحث  م الباقی استعمال شده است؟گویید در تمامی

داریم  سبت به اصل مقتضی شکت ما نقحقی یعنی در پانصد نفر استعمال شده باشد و اگر چنین احتمالی باشد، ردهیم دمال میتاح

و ما  طعی بودهمه بحث در این است که اگر شمولش قیر؟ شمول دارد یا خافراد دیگر  ر مورد برخی ازعام د آیاصیص بعد از تخ که

شوند ی افراد خارج میوقتی برخاری کنیم و بگوییم که مشکلی نیست، اما عدم المانع را جتوانستیم اصالة ، میمانع شک داشتیم رد

خب، غیر همه و غیر جمیع که یع، م، غیر جیعنی در غیر همه راد به نحو مجاز استعمال شده،فاغیر این  پذیرید که عام درو شما می

که این عام  ما در اینماند که واقع مثل این می رشود و دب مختلفی اینجا تصویر میتمرا به و یک معنا و یک سطح ندارد،یک مرت

یت عام مخصص در یی که قائل به عدم حجآنها. ن همان اجمال استایبشود، تردید داریم، ل ماراد باقی مانده شاف سبت به کدامن

یحی هیچ ترجزیرا  ست،ت نیآید حجآید و چون اجمال پیش میی، اجمال پیش مبعد از تخصیص باقی بودند حرفشان این بود که

   .جود نداردو مجازات متعدده و مراتب مختلف مجازبین 



  

461 

 

 ت،سای پذیرش مجازیت ارائه داده تمام نیبنکه شیخ انصاری برای حل مسئله بر م یی راه حلنمحقق خراسا به نظر ر واقعد سپ

نتیجه  ودشا اصالة عدم المانع نفی میب احتمال وجود مانع در مورد افراد باقیمانده گفت ئله را متمرکز روی مانع کرد وسرا ایشان مزی

فرماید: خیر، اینجا بحث مانع نیست بلکه تردید و نی میاینکه مقتضی موجود و مانع مفقود، پس عام حجیت دارد. محقق خراسا

ک ده ما شآید  یقینا نسبت به برخی افراد مانعیت دارد، اما نسبت به باقی مانشک در مرحله اقتضاء است، وقتی تخصیص پیش می

عد العام ه افراد باقی مانده بهمبه ضاء نسبت تاق نچوو  ؟یا خیر دریگم الباقی را در بر بدارد برای اینکه تما اصلا اقتضاءداریم که 

   .بیندیب میش آسیتحج ،آیدهم اجمال پیش ی توق ،شودیموجب اجمال م است،مشکوک 

لزم زیرا اگر بپذیریم تخصیص مست ستمان است که ما گفتیم که تخصیص مستلزم مجازیت نیراه ه ویند:گی مینراسالذا محقق خ

 .کنند سخت خواهد بودرا در باقی نفی میمخصص  سانی که حجیت عامکشود و پاسخ به ره کار مشکل میخبالا ،مجازیت است

 جمع بندی بحث تا اینجا

که محقق  عدم حجیت مطلقا را نفی کند. راه بعضی از بزرگان به تواند قولینجا این شد که راه حل شیخ انصاری نمیانتیجه بحث تا 

اه یک ر رد کرد. یه وفادو راه حل را محقق خراسانی ذکر کرد در ک ، یعنیهم مردود شد انی متعرض شدند، برای نفی حجیتخراس

 الاشک دروارائه داد که م انیهف. یک راه حلی را محقق اصشد یم و اشکال به آنرا بیان کرد آن هارائه داده بود ک محقق نایینیرا حلی 

 . فترقرار گ

زیرا اشکالات محقق اصفهانی  ،از اشکال راهی است خالییت مطلقا قول به عدم حجاینجا راه حل محقق خراسانی برای نفی تا  پس

عدم حجیت مطلقا بر  به به قول ینااست که پاسخ محقق خراس ینای که وجود دارد ا، منتهی نکتهو محقق نایینی را نیز رد کردیم

 ، همانطور که بیان شد. در باب مجاز است بنای قول مشهورم

مال عما وضع له یا اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له و حقیت هم عبارت است از است رم مجاز یعنی استعمال الفظ فی غییاگر بگوی

ر با به نفی کنندگان حجیت ینی اینجامام خملفظ المستعمل فی الموضوع له، این حرف درست است؛ لکن لفظ در موضوع له یا ال

، دارد به یک توضیحی . این احتیاجدادندپاسخ شهور است ار کردند و متفاوت با مبنای متیمجاز اخ یی که خود ایشان در بابامبن

نا مب این ست و چگونه باا تهرفی گسکچه از  راا بناین ممشخص گردد و معلوم شود باب مجاز  رینی دنای امام خمبماولا باید 

بنای طبق مهمانطور که عرض شد  .توانیم مشکل را حل کنیممی ینحو دیگر به ،ر این مبنا را بپذیریمگیعنی ا؟ پاسخ داد توانمی

مثلا مجاز عبارت از استعمال لفظ در غیر ما وضع له است به نظر اگر گفتیم اسانی درست است، خر قرسد راه محقمشهور به نظر می

مبنای امام خمینی که تبعا لشیخ محمد  ا طبقرا رد کند، ام تواند مشکل را حل کند و آن بیانرسد فرمایش محقق خراسانی میمی

رضا نجفی اصفهانی صاحب وقایة الاذهان اختیار کردند و البته ریشه سخن ایشان نیز از سکاکی است این را باید به نحو دیگری 

مبنا  گونه از اینجواب دهیم، طبیعتا هم باید مبنای سکاکی معلوم شود و هم مبنای صاحب وقایة الاذهان معلوم شود و نیز اینکه چ

 در پاسخ به این قول استفاده کنیم.

 عظمت شخصیت حضرت معصومه)س(

  کنم.رابطه مطالبی را خدمتتان عرض می همین در ( بود،س)وفات حضرت معصومه زدیروز رو
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علمی و اخلاقی آن حضرت، تعبد و عبادت آن حضرت  فضایل درمورد شخصیت حضرت معصومه)س( مطلب و سخن بسیار است،

که شاید   بانویی ،ت مجمع الفضایل شودیاین شخص(، مجموعا باعث شده است که عضا)ر م( و نیز اماعموسی بن جعفر) ش بهباانتس

و مشقتها و  ها(  همراه با سختیعود موسی بن جعفر)ط خیاهشت سال بیشتر عمر نکرده و قهرا زندگی او به واسطه شر تسبی

 بال نفس انتخامر مسیری که برای استکدها باعث نشد که در استقامت او ها و مشقتن سختی، اما در عین حال ایها بودهگرفتاری

اینکه در قم دفن خواهد شد و مرکزی پیش درباره این شخصیت و  ها، حتما ازین فضیلتا، اگر نبود ایجاد شود یلبود، هیچ خل هردک

باره )ع( درصادق میا از قول اما)ع( قول حضرت علی  ازاینکه مثلا .دشگفته نمیسخن ی اهل بیت و نشر معارف اهل بیت است، ابر

و دارد  ها، حکایت از همین فضیلتشودر آنجا دفن خواهد شد وآثاری که بر آن مترتب میدصیت پیش بینی شده است که این شخ

خودش  اینجا دفن خواهد شد  که بگویند در فلان ندارد ی، دلیلها نباشدین فضیلتاز ا راردبرخوالا یک انسان معمولی عادی که 

طاب خامام رضا)ع(  کهبودند و این از عظمت شخصیت فاطمه معصومه)س( حکایت دارد. این قائل که برای امراست حاکی از اهمیتی 

فا بََِِّهاا رِ؟ قالَ: نعََمْ، مَنْ زارَها عایا سعَْدُ عنِْدَکُمْ لنَا قَبْرٌ، قُلْتُ: جعُْلِتُ فِداكَ قَبْرُ فاطمَِةَ بِنْتِ مُوسى علیه السلام»فرماید: میبه سعد 

 0«فلََهُ الجنََّةُ

علامه شود، رت کند بهشت بر او واجب میاا در حالیکه به حقش آشنا است زیاگر کسی او ر فرماید:می ؟کید برای چه بودتأ این

ارد که د شخصیت فضائل و مناقبی ینکه اکه اشاره کردم، این این حکایت از عظمتی داردمجلسی نیز این روایت را بیان کرده است، 

وارد  زنی )ع(ن از امام صادقایر این بیرا بداند. نظ بانو ینن و منزلت ا، یعنی واقعا شأحقهابته عارفا بل، ااثر دارد زیارت او اینچنین

)ع( امام جواد ،)ع(امام رضا )ع(،صادقامام  ،داشتندبه حضرت معصومه)س( است که  یم،  این خودش حکایت از اهتماشده است

مدفن و مرقد  ینکه ا تسا ینبرای ارگوار ما داشتند، این ائمه بز ی کهتاکید ینا 6«بُِِّمََّ فَلَهُ الْجنَََّةُ یمَنْ زارَ قَبْرَ عَمََّت »تعبیری دارد که 

شخصیتی است که اسوه و الگو است و فضیلتها و کرامتها و خلقیات نیکو و علم، همه با هم در وجود او جمع شده؛ اینکه مثلا برای 

وَ تُدْخلَُ بِشفََاعتَاِاَ » :فرمایدمی( اشاره کردند که عادق)را نیز خود امام ص و باز این شده بیان( مقام شفاعت سحضرت معصومه)

شفاعت او  اینکه چگونه به ،البته به شرطها و شروطها ،شوندبه شفاعت او شیعیان ما به بهشت وارد می 3«الْجنََّهَ بِأجَْمعَِامِْ یعتَِیشِ

 ستر نیاینطو ،که در باب شفاعت است یطیاضا در آنها است و با شرتقا اینکسانی که منظور قهرا  ،شوندهمگان به بهشت وارد می

ات آنها شفیع ما هستند و مشکل حل است. نه این را ما در مباحث مربوط به روای طبق این بگوید که هر کسی برود هر کاری کند و

نْدَ اللَّهِ الْجنََّةِ فَإِنَّ لکَِ عِ یفِ یلِ یفاطمه اشْفعَِ ایَ»خوانیمل بیان کردیم. در زیارت نامه حضرت معصومه)س( نیز مییشفاعت به تفص

این استعداد باید در ما فراهم  ولی ،دهدآن جایگاهی که این حضرت نزد خداوند دارد او را در مقام شفیعان قرار می، «ناً مِنَ الشَّأْنِشَأْ

عنایت این حضرت مجهولات عملی ری با توسل به او عالمان بسی بزرگان م.مال کنیید از این مرقد و از این حرم کسب کا، ما بشود

باید تلاشش ت، ساینطور نی ،تلاش و کوشش نکند و با توسل بخواهد ملا شودر نیست که کسی البته اینطو .برایشان حل شدفراوانی 

 کوشش که کسی بدون تلاش و ستاینطور نی ،نیز همین است یگت دیگر زندلادر مشک .شودعنایت می د کند تامدااستد و نکرا ب
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در او فراهم باشد، آن  ای شفاعته، باید همه زمنیهاست رطونیر باب شفاعت نیز هم، دشود ششامل توقع داشته باشد عنایت آنها

 وقت آنحضرت به مدد بیایند و این شامل حال شخص شود.

امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به برکت این بانو و شخصیت به ما توفیق بندگی و طاعت و حرکت در مسیر عبودیت خداوند و 

  شویم. مند در این مسیر توفیق داشته باشیم و در دنیا و آخرت از عنایات و الطاف این خاندان بهرهعطا فرماید تا محبت اهل بیت 

 «والحمد لله رب العالمین»

 

 


